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دوقلوها با آن یکی فرق داشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟ این 
ایده باعث شد نمایشنامه کم کم در ذهنم شکل بگیرد. همیشه 
در نمایشنامه هایم سعی می کنم نگاه انسانی داشته باشم، یعنی 
انسان را مد نظر قرار بدهم و آن ها را بکاوم و ببینم درون شان 
چه می گذرد. چالشی که بین شخصیت های آثارم هست، باعث 
می شود نمایی از انسان بدهد که ما گاهی فراموشش می کنیم. 
مثلًا در همین نمایش »بدل«، داستان درباره انسانی ست که 
فراموش شده و دیده نمی شود و این دیده نشدن باعث خیلی 
چیزها می شود. در واقع سعی می کنم چراغ قوه بیندازم روی 

کسانی که کم تر دیده می شوند.
تمرین های نمایش را از چه زمانی آغاز و چقدر تمرین کردید؟
تمرین های این نمایش یک پروسه طولانی داشت. سال 97 یا 
98 این متن را به جشنواره »مونولیو« فرستادم. با آن که نمایش 
مونولوگ است اما چون سه مونولوگ موازی بود، فکر کردم هرگز 
این متن را قبول نمی کنند و می گویند این که مونولوگ نیست. 
من در آخرین لحظه متن را فرستادم به آن جشنواره و انتظار 
پذیرفته شدن هم نداشتم. حتی نتایج جشنواره را نگاه نکردم، 
تا این که دوســت دیگری با من تماس گرفت و گفت »تبریک 
می گویم، در جشنواره پذیرفته شده ای!«. آن جا باید کار را آماده 
می کردیم و چون من انتظار شرکت در جشنواره را نداشتم، اصلًا 
تمرین نکرده بودم. زمان کافی هم نداشتیم. سعی کردیم طی دو 
هفته کار را ببندیم و فیلم بگیریم و بفرستیم برای جشنواره،که 
ناگهان کرونا آمد و آن دوره از جشنواره برگزار نشد اما این متن 
در ذهن من ماند.کرونا که تمام شد، شروع کردم به تمرین کردن 

تا بالاخره آماده شد.
نمایشنامه »بدل« به لحاظ اطلاعات پزشکی و روند وقایع، 
حتی برای کسانی که آشنایی چندانی با مقوله پزشکی ندارند، 
قابل درک و باورپذیر اســت. با این حال در پروســه نگارش 
نمایشنامه، از چه منابعی برای پژوهش بهره بردید؟ تحقیقات 

شما، بیش تر میدانی بود یا مطالعاتی و کتابخانه ای؟
من از کودکی تحقیق میدانی داشته ام! )می خندد( منظورم 
اینســت که من از بچگی در فضای بیمارستان بزرگ شده ام، 
دلیلش این نبود که من بیمار بوده ام. مــادر من ماما بود. آن 
زمان مثل الان نبود که مهد کودک زیاد باشــد و زنان شاغل، 
بچه های شان را به مهد بســپارند. خب کار در بیمارستان هم 
به صورت شیفتی بود. پدر و مادرم هر دو سر کار بودند و دوره 
جنگ بود. به این دلایل، مادرم مجبور می شد من را با 
خودش به سر کار ببرد. در واقع من از کودکی این 
فضا را لمس کرده ام و برایم فضای آشنایی است. 
البته وقتی نمایشنامه نوشته شد، برای این که در 
آن ایراد و اشتباهی نداشته باشیم، متن را بردیم به 
انجمن »نفس« که انجمن اهدای عضو است و آقای دکتر 
قبادی ـ نایب رییس انجمن ـ لطف کردند و نمایشنامه 

را خواندند. اتفاقاً جالب بود که ایشان هم پرسیدند »شما در 
بیمارستان کار می کنید؟!«.گفتم »نه. من در بیمارستان بزرگ 
شــدم!«. با این حال، متن نمایش اشکالاتی داشت که ایشان 
اشکالات را اصلاح کردند و مشاوره دقیق و درستی به من دادند 

که متن نهایی، حاصل همکاری با آقای دکتر قبادی است.
پس شخصیت پرستار در نمایش »بدل«، تحت تاثیر همراهی 
با مادرتان در بیمارستان است، چون با وجود طنز ظریفی که 
در بازی و دیالوگ های پرستار وجود دارد، خیلی واقعی از کار 

درآمده است.
خیلی خوشحالم که پرســتار اینقدر خوب از کار درآمده. 
همه تماشاگران شخصیت پرستار را دوست دارند. بله، آن فضا 
و همکاران مادرم، برای مــن خیلی ملموس بود، چون با آن ها 
زیست کردم. مدام دیدم شان و شاید چون این قدر برایم آشنا 

هستند، باعث شده شخصیت پرستار ملموس از کار دربیاید.
وقتی نمایشنامه ای آماده اجرا می شود، اغلب کارگردان ها 
ترجیح می دهند برای صرفه جویی اقتصادی، از فرم و فضای 
ساده و دکور مینی مال استفاده کنند اما شما تجهیزات پزشکی 
اتاق عمل را کاملًا روی صحنه آماده کرده اید. این فضاسازی در 
اجرا به چه منظوری انتخاب شد و چرا از دکور محدودتر و فرم 

نمایشی تر استفاده نکردید؟
ببینید، این نمایش از زمانی که ما با گروه بازیگران شروع به 
اتود زدن کردیم، خیلی تغییر کرد، یعنی چیزی که الان روی 
صحنه به آن رسیده ایم، 70 درصد تغییر کرده و ما فقط 30 درصد 
از ایده های اولیه مان را نگه داشتیم. این موارد در تمرین قطعاً 
پیش می آید. در مورد طراحی صحنه نمایش، با توجه به این که 
هزینه بر بود، وقتی با طراح صحنه صحبت کردم، با هم به این 
نتیجه رسیدیم که وجود یکسری المان ها در صحنه به فضاسازی 
صحنه کمک می کند، یعنی ابتدا به امیر پناهی فر )طراح صحنه 
و لباس( گفتم این چیزها لازم نیست و بیا چخوفی فکر کنیم. 
ایشان گفت »قبول، چخوفی فکر کنیم اما یکسری چیزها فضا 
می سازد. بهتر است که داشته باشیم«. دیدم که حق با اوست 
و سعی کردیم آن فضا را ایجاد بکنیم. در مورد شیوه اجرایی 
هم ســعی کردم همان طور که مونولوگ ها ادا می شود، انگار 
شخصیت ها احضار می شوند و آن ها هم روی صحنه می آیند. این 
چیزی بود که از اول در ذهنم بود، یعنی بازسازی اتفاق ها. حتی 
اگر دقت کنید، یک جاهایی بین بازسازی اتفاق ها با روایتی که 
آدم ها از ماجرا دارند، متفاوت است، یعنی انگار فرم خاطره گویی 
و احضارکردن خاطره را سعی کردم اجرا بکنم. نمی دانم چه قدر 

موفق بوده ام، ولی سعی ام را کرده ام.
در مورد بازیگران نمایش، چطور به انتخاب این هنرمندان 

رسیدید؟
خیلی جالب بود، اولین بار که داشتیم این نمایش 
را آماده می کردیم، آقای ملکوتی،که خودشان استاد 
دانشگاه هستند و بازیگری تدریس می کنند، متن را 
خواندند و به من گفتند »این متن را خیلی دوست دارم. 
دلم می خواهد در این نمایش بازی کنم«. آن موقع شرایط 
همکاری پیش نیامد، ولی وقتی دوباره تولید نمایش آغاز 
شد، به ایشان گفتم »اگر این متن را دوست دارید، بفرمایید 
ما در خدمت تان باشیم!«. لطف کردند و تشریف آوردند و از 
همکاری با ایشان لذت بردیم. آقای وحید الهویی هم از ابتدا 
که برای جشنواره مونولیو آماده می شدیم، همراه من بوده اند و 
خیلی معرفت به خرج دادند و سعی کردند دو هفته ای نقش را 
به اجرا برسانند. خانم مژگان معقولی هم از دوستانم بودند که 
در تماشاخانه هیلاج دیده بودم شان. به نظرم خیلی به نقش 
می خوردند. با هم صحبت کردیم و لطف کردند و برای بازی در 

نقش پرستار آمدند و چه قدر همه مژگان را دوست دارند!
هرچه می خواهد دل تنگت بگو.... 

به عنوان یک کارگردان کار اولی گمان می کردم سخت ترین 
بخش ماجرا، توضیح دادن ذهنیاتت و منتقل کردن آن 
به بازیگر که نه، بلکه قانع کردن اوست؛که اساتید به ما 
هشدار نداده بودند باید پیش از هر چیز همه را قانع 
کرد تا پذیرای تو باشند. قبل از اینکه حتی بشنوند 
تو چه می گویی یا بخواهند ببینند قرار است چه بشود. 
بگذریم، دیدم که نه، این سخت ترینش نیست، پس باید 
پیداکردن سالن و باز قانع کردن آنها به قراردادبستن 
باشد،که این جای کار هم باید حواست باشد که بر میز 
مذاکره، قدرت چانه زنی ات در حد اعلا باشــد و اگر 
نیســت یکی را با خود ببری که مظنه دستش باشد، 
چون احتمالاً نرخ برای غریبه و آشنا فرق می کند. البته 

قسمت ما که نشد، چون از پس اجاره سالن هایی که باهاشان 
صحبت کردیم، بدون تخفیف حداقل نود درصد برنمی آمدیم. 
این وسط دوست خیرخواهی پیدا شد و دست ما را در دستان 
آسیه مزینانی گذاشت. راستش را بگویم امیدی نداشتم اما در 
کمال ناباوری، جلسه ای گذاشتند و آخرش گفتند »سی دی ماه 

اجرا و متنت را بفرست تا ببینیم چه کار می شود کرد«.
دوباره بخواهم با شما صادق باشم، باز هم امیدی نداشتم و 
گمان می کردم قلاب سنگ شده ام، در تمام طول جلسه سعی 
کردم آسیه مزینانی را آنالیز بکنم و مو را از ماست بیرون بکشم، 
باشد که دستم به نقطه تاریکی برسد. با این که جدی بود و قبل 
از جلسه حسابی من را از او ترسانده بودند اما برخلاف جاهای 
دیگر آن جا احساس راحتی می کردم. قیافه ای جدی داشت و 
برخلاف تمام آن جدیت مهربان بود. پرسید »کار اولت است؟«. 
در سرم چرخید که »ای داد و بی داد، بدبخت شدم! دیدی 
از این جا هم رانده می شوم« و با سختی بله ای از دهانم بیرون 
پرید که به گوش خودم هم نرسید. وقتی لبخند زد و سر تکان 
داد، معلوم شد که شــنیده. بلند شد و گفت برایش بفرستم و 

فرستادم و شد!
اما اشــتباه می کردم، هیچ کدام از این ها که گمان می بردم، 
ســخت ترین بخش ماجرا نبود. حتی سالن خالی و پیداکردن 
روابط عمومی و توصیه های رنگ بــه رنگ برای فروش کار هم 
سخت ترین بخش ماجرا نبود و نیست. می دانستید که یکی از 
راه های پرفروش شدن نمایش تان اینست که بلیت صندلی ها 
را خودتان بخریــد و بعداً بگویید به اصطلاح »ســولدآوت« 
)sold out( شد؟ بار اول که این را به من گفتند صدایم را سرم 
انداختم که »من آمده ام تئاتر کار کنم« و چه و چه و چه، ولی دیدم 
زهی خیال باطل، اگر می خواهی در این چرخه دوام بیاوری باید 
تو را ببینند و راهش همان گزینه هایی است که روی میز است و 
حالا دچار عذاب وجدان می شوی و با خودت فکر می کنی نکند 
به این گزینه ها متوسل بشوم و دیگران را به دیدن کاری بکشانم 
که دوستش ندارند،که البته دوست داشته نشدن در ذات هنر 
است و تو باید طاقتش را داشته باشی. آیا من طاقتش را دارم؟! 
سخت ترین بخش ماجرا به نظرم همین جاست و نه چشمان خیره 
بازیگر که می دانی احتمالاً در دلش می گوید »ببین نمی داند!«، یا 

چشم های وق زده صندلی های خالی سالن و ...
سخت ترین بخش ماجرا دوست داشته نشدنت توسط کسانی 
است که یاد نگرفته اند چطور به تو بگویند دوستت ندارند و به 
لطایف الحیلی می خواهند تو را کناری بکشند و ارشادت بکنند، 

باشد که به راه ذهن آن ها ارشاد بشوی!
و بعد هم می بینند که نه یاســین در گوش خر می خوانند و 
هرچه به تو می گویند فلان کار بهتر است و باید چنین و چنان 
بکنی، تو در مقابل با بدبختی تمام ســعی می کنی با هزاران 
شکل و آیه قانع شــان بکنی که احتمالاً تو را نفهمیده اند! یا 
این که مسیر ذهنی شان فرسنگ ها از تو دور است. اما  آستین 
بالا می زنند و در یک اقدام کاملًا دوستانه، راساً اقدام سریع و 
گازانبری می کنند که نفهمی های تو را اصلاح بکنند. آیا واقعاً 
این ها نفهمی کارگردان و نویسنده است؟ شاید باشد و شاید 
از اصل و اساس اشتباه کرده باشد که بعید است، چون احتمالاً 
قبل از به عرصه رسیدن کار با دو نفر بلدکار و باتجربه این کار 
مشورت کرده، فارغ از این که نتیجه چه هست و چه نیست! حتماً 
خطاهایی داریم که من یک نفر ادعایی برای ساختن شاهکار و 
کار بی عیب ونقص ندارم و بضاعتم همین است که نشان داده ام 
و می دانم پر از کاستی اســت. اگر دل سوزی هست و نگرانی 
مشــفقانه ای، راهش احتمالاً دخالت نیست که یکی از آن ها 
نوشتن است در هزار و یک تریبونی که وجود دارد. من خودم 
سال ها بر فیلم ها و تئاترها یادداشت نوشته ام و اگر جراتش را 
ندارید که خب نباید پشت سر کارگردان سعی در اصلاح کار و 
عوامل بی گناه و فلک زده ای بکنید که زیر دست آدم بی عرضه ای 
افتاده اند. در این وانفسا چه بسا بهتر است دست روی زانوی خود 
بزنیم. باید کار خودت را بسازی و آن قدر شجاعت داشته باشی 
که خودت را در معرض نقد دیگران قرار بدهی تا که آرام و در 
سایه بخواهی بیایی و کار دیگران را اصلاح که چه عرض کنم، 
به منجلاب بکشانی و پشت سرش... بگذریم! آری، سر بزرگی 
که می گویند زیر لحاف است، همین جاست، دقیقاً همین جا! 
دوستانی که گمان می کنند از تو نسبت به کارت تسلط بیش تری 
دارند و باید به زور نجاتت بدهند. نقد خوب است اما راه دارد. آخر 
و عاقبت، تنها یک چیز می ماند و آن هم شوق است و این شعله 
هر چه قدر هم که در معرض باد سوسو بزند، چون از شیره جان 

نور می گیرد، شاید به این راحتی ها نشود خاموشش کرد.


